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Cognitive sciences have advanced significantly in the contemporary era, and pluralism, as a 

product of postmodernism, has expanded . The common ground between these fields is the 

belief in the existence of multiple worlds rather than a single one . Paul Werth’s (1999) “Text 

World Theory” is one of the key approaches in this area . Werth, critiquing structuralist 

theories, proposes the model of text worlds and emphasizes moving beyond the surface of 

the text to explore the mental worlds of characters . This theory delves into mental layers and 

textual representations, introducing “sub-worlds” as subsidiary worlds within the main 

world . This article, using a descriptive-analytical approach and Werth’s theory, examines 

The Turban Thief by Shahid Al-Helfi . The analysis shows that the author, applying the sub-

worlds theory, emphasizes the plurality of beliefs and critiques one-dimensional religious 

perspectives . The findings reveal that attitudinal worlds, particularly propositions based on 

desire and belief, play a significant role in shaping the abnormal and religion-averse main 

character . Moreover, the characters’ verbal interactions and dialogue-driven situations 

provide a space for their mentalities and dreams to surface, highlighting the first-person 

narrative . This approach enables the novel to offer a multidimensional portrayal of personal 

and social experiences, stressing diverse viewpoints in contrast to religious norms. 
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 العمامة

گسترش يافته مدرنیسم  عنوان دستاوردی از پست علوم شناختی در دوره معاصر پیشرفت زيادی داشته و پلورالیسم به
پل ورث « جهان متن»جای يک جهان است. نظريه  ها، باور به وجود چندين جهان به است. فصل مشترک اين حوزه

های متن را  گرا، مدل جهان های ساخت ترين رويکردها در اين زمینه است. ورث با نقد نظريه ( يکی از مهم1999)
ها تأکید دارد. اين نظريه به کاوش در  د به ذهنیت شخصیتکند و بر عبور از سطح ظاهری متن و ورو پیشنهاد می

های فرعی درون جهان  عنوان جهان را به« های زيرشمول جهان»پردازد و  های متنی می های ذهنی و بازنمايی لايه
ا شهید الحلفی ر« سارق العمامة»تحلیلی و نظريه پل ورث، رمان -کند. اين مقاله با رويکرد توصیفی اصلی معرفی می

های زيرشمول، به  دهد که نويسنده با استفاده از نظريه جهان نشان می« سارق العمامه»کند. تحلیل رمان  بررسی می
های  بعدی پرداخته است. نتايج پژوهش حاکی از آن است که جهان های دينی تک تأکید بر تکثر باورها و نقد نگرش

گريز  دهی به شخصیت اصلی نابهنجار و دين تری در شکل ش پررنگهای مبتنی بر آرزو و باور، نق نگرشی، به ويژه گزاره
ها و رؤياهای  ساز بروز ذهنیت ها زمینه وگومحور شخصیت های گفت دارند. همچنین، تعاملات کلامی و موقعیت

کند. اين رويکرد باعث شده است تا رمان تصويری چندبعدی از  هاست که بر محوريت روايت اول شخص تأکید می آن
 ها در برابر هنجارهای دينی تاکید ورزد. ها ارائه دهد و بر تنوع ديدگاه به فردی و اجتماعی شخصیتتجر

 

شناسی هنر و ادبیات،  جامعه. های زير شمول پل ورث در خوانش متون داستانی... کاربست نظريه جهان(. 1404، حسین ) الیاسی مفرد، حمید؛ و  متولّی زاده نائینی: استناد

17 (2 ،)167-182.                  93305.66638410.22059/JSAL.2026.3https://doi.org/ DOI: 
  

 نويسندگان. ©ناشر: مؤسسه انتشارات دانشگاه تهران.                                                          

 

 

  

mailto:h.motevallizadeh@cfu.ac.ir
mailto:elyasi.h@lu.ac
https://doi.org/10.22059/jsal.2026.393305.666384


 

 

 

 

 

 169   های زيرشمول پل ورث در خوانش ... کاربست نظريه جهان/ زاده نائینی و الیاسی فرد متولی

 

 

‌مقدمه
نظريه  .پردازد های مختلف و ابعاد معنايی متون می شناسی است که به بررسی نحوه ساخت جهان ای از زبان شعرشناسی شناختی شاخه

های معنايی متون دست يابد و به همین دلیل به ماهیت  تواند به عمق لايه های متن، بر اين باور است که نقد ساختگرا نمی جهان
ها با تمرکز بر انتقال موقعیت،  ای دارند؛ اين جهان های زيرشمول جايگاه ويژه در اين میان، جهان .چندلايه و چندبعدی متون توجه دارد

 90و  80های  اين نظريه که نخستین بار در دهه .کنند تر معنايی کمک می ها، به درک عمیق گفتمانی و بازنمايی ذهنیتتعاملات 
شود و بافت پیرامونش بر تولید و دريافت آن  دهد متن چگونه ساخته می دهد که نشان می محور ارائه می مطرح شد، چارچوبی گفتمان

 .های گفتمانی پیشین است تنها محصول تعاملات و تجربیات جهان واقعی، بلکه يادآور موقعیتجهان زيرشمول، نه  .تأثیرگذار است
کنند که افراد در تعاملات ارتباطی فضای ذهنی خود  گیرند و زمانی ظهور می های افراد شکل می ها براساس باورها و انديشه اين جهان

با توجه به محدوديت  .ها نقش مهمی دارند گیری اين جهان ت گفتمانی در شکلتغییر فضا، زاويه ديد و تعاملا .گذارند را به نمايش می
های  پردازد و ماهیت چندساحتی متون روايی، بررسی متون براساس نظريه جهان نقد ساختگرا که غالباً به يک بعد معنايی می

 .برای رسیدن به عمق معنا ضروری استمدرن که خوانش چندبعدی  خصوص در ادبیات پست کند، به زيرشمول اهمیت خاصی پیدا می
های زيرشمول بررسی کند تا نحوه بازتاب و  را بر اساس نظريه جهان "العمامه  سارق"اين مقاله قصد دارد رمان پسانوگرايانه 

ها از منظر شناختی و ايدئولوژيک و واکاوی ابعاد  هدف، بررسی شخصیت .ها را در جهان اصلی متن نشان دهد کارکردهای اين جهان
ای متمايز به تفسیر  رمان با تداخل سطوح و تکثر اجزاء، به شیوه .های زيرشمول مرتبط با افکار و باورهای افراد است مختلف جهان

  .برد یهای زيرشمول بهره م پردازد و از کاربست جهان برانگیز دينی می های چالش پديده

‌سؤالات‌پژوهش
 .دو پرسش زير است با توجه به عدم وجود پژوهش مرتبط، اين مقاله به دنبال پاسخ به

 اند؟العمامه بازتاب پیدا کردههای زيرشمول چگونه در رمان سارقجهانـ 
 های زيرشمول در رمان سارق العمامة چیست؟کارکردهای جهانـ 

 ان مذکور دارد؟ـ کدام يک بیشترين کاربرد را در رم

 پیشینه‌پژوهش

 د:در ادامه به چندين مورد از اين پژوهش ها اشاره می شو صورت گرفته است کهرمان سارق العمامه هايی درباره پژوهش
صحیفة »در مجله « خطاب الذات فی السرد الروائی.. قراءة فی رواية سارق العمامة»که با عنوان  (2019) مقاله طارق الکنانی

های رمان  پردازی شخصیت گیری و شخصیت های اجتماعی و ايدئولوژيک بر شکل منتشر شده است، به بررسی تأثیر بافت« المثقف
ها تأثیر  دهد چگونه شرايط محیطی و باورهای اجتماعی بر رفتار و تصمیمات شخصیت پردازد. نويسنده در اين پژوهش نشان می می
 رسد. های فردی در متن می هويتتر از  گذارد و به تحلیلی عمیق می

منتشر « صوت کردستان»که در مجله « قراءة فی رواية: سارق العمامة للروائی شهید الحلف»با عنوان  (2018) مقاله جمعة عبدالله
ن مضامین های سبکی رمان را مورد تحلیل قرار داده است. اين مقاله اهمیت قالب داستانی را در بیا شده، عناصر روايی اصلی و ويژگی



 

 

 

 

 

 1404، پايیز و زمستان 2، شماره 17شناسی هنر و ادبیات، دوره  جامعه  170 

  

 

کند و نقش متون داستانی را به عنوان فضايی برای طرح اين موضوعات بررسی  برانگیز دينی رمان برجسته می فلسفی و مسائل چالش
 نمايد. می

به تحلیل بافت فلسفی و عرفانی « أدلجة النص والنزعة الصوفیة فی: سارق العمامة»با عنوان  (2017) مقاله احمد عواد الخزاعی
ها و مضامین، رابطه اين عناصر را با  پردازد. اين پژوهش با توجه به عناصر داستانی نظیر گفتگوها، سبک نگارش، شخصیت رمان می

 ها در کل ساختار متن تأثیرگذار هستند. دهد چگونه اين گرايش کند و نشان می های فلسفی و صوفیانه رمان بررسی می گرايش

 مبانی‌نظری‌پژوهش

مطرح شد، هرچند  1990کاوی در شعرشناسی شناختی است که نخستین بار توسط پل ورث در دهه  نظريه جهان از الگوهای متن
صورت مقالاتی پراکنده ارائه شد، پس از مرگ ورث با ويرايش و تکمیل  تر فراهم شده بود. اين نظريه که ابتدا به مقدمات آن پیش

های روايی فوکونیه و همچنین  های فضاهای ذهنی و جهان يد. نظريه جهان از ديدگاهمنتشر گرد 1999در سال « میک شورت»
ای که توانست تصويری جامع و روشی (. نظريه234: 2ج :1400)صادقی،  .الهام گرفته است« جهان گفتمان»و « های ممکن جهان»

 تلف و متداخل تمرکر کند. هدفمند از تحلیل متن ارائه دهد و بر اجزای تشکیل دهنده يک متن در سطوح مخ

کننده برای ساخت جهانی در اين تلاش آگاهانه و مشترکی از سوی سازنده و دريافت»به اعتقاد ورث گفتمان در معنای عام خود 
اين  . (Werth 95 :1999,)  «ها بسط پیدا کنند و منسجم شوند و در نهايت، منجر به ساخت معنايی شوندمیان است که در آن گزاره

عناصر جهان متن و ربط  فاده ازهای خیالی توسط خوانندگان با استکه در آن به چگونگی ساخت جهان »ديدگاه درباره تحلیل داستان 
سان . بدين(Downing, 2000: 67) «آيدکند، بسیار مناسب به نطر میهای واقعی و خیالی خوانندگان توجه میها به جهاناين جهان

گذرد برقرار گردد و اين نشان از به ارتباطی میان آنچه در متن وجود دارد با آنچه در جامعه می شود، پلیتلاش میبر پايه اين رويکرد 
 دهد.  کارگیری نشانگانی است که به مفسّر اجازه اين پیوند و تحلیل اجتماعی آثار و متون ادبی را می

شناسی شناختی تحلیل کرد. ورث معتقد است برخلاف  نقد ورث به زبانتوان بر پايه  های متن را می به گفته گاوينز، نظريه جهان
که بافت مبنای   شوند، در حالی ها به سطح جمله محدود می های واقعی، بیشتر تحلیل شناسی شناختی مبنی بر تحلیل داده ادعای زبان

 ,Gavins) فرهنگی آن بررسی کرد ـ اجتماعی های زبانی را در متن گسترده و بافت بايد دادهدرک پیچیدگی گفتمان است. بنابراين 

های سبکی بايد در قالب يک بافت کلان تحلیل شوند. از میان سه محور  ، جملات، واژگان و ديگر ويژگی. به همین دلیل(18 :2007
گیری مرزهای جهان  شکل» بنابراين،ای دارد.  های ممکن و موازی مربوط است و اهمیت ويژه نظريه جهان متن، محور سوم به جهان

 Werth, 1999:224).  )«آيد های زيرشمول پديد می ای جديد با عنوان جهان انجامد و لايه متن به ايجاد مرزهای جهان گفتمان می

رای نامد، اما گاوينز ب ها را زيرشمول می دهند. ورث اين جهان ها از متن اولیه منشعب شده و سطح سوم نظريه را تشکیل می اين جهان
های  ساز ايجاد جهان نامد. او تغییرات در کانون توجه يا وجه را زمینه های ممکن می ها را جهان جلوگیری از برداشت فرعی بودن، آن

های وجهی که خود شامل الزام، آرزو  داند. به باور گاوينز، دو مسیر برای ساخت جهان ممکن وجود دارد: تغییر جهان و جهان جديد می
کند که جهان اشاری با مفهوم تغییر  د. ورث نیز جهان زيرشمول را به سه بخش جهان اشاری، نگرشی و معرفتی تقسیم میان و معرفتی

(. جهان زيرشمول تنها يک سطح ندارد و متناسب با ساختار و 249: 2ج :1400پوشانی دارد )صادقی،  جهان در نظر گاوينز هم
  .کنند که سطوح آن کارکردهای جهان متن را مشخص میشود  مختصات خود به انواع مختلفی تقسیم می
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‌خلاصه‌رمان
داستان، که از  .پردازد نوشته شهید الحلفی، نويسنده عراقی، به چالش دين و تدين در جامعه معاصر عراق می "سارق العمامه"رمان 

خداوند  .کند بیند و از او طلب نبوت می نام است که شبی خدا را در خواب می شود، درباره شخصیتی بی زبان اول شخص روايت می
ربايد و  او عمامه فردی به نام ظهرالدين را می .ای بدزدد و در لباس روحانیت، نبوت خود را ثابت کند گذارد که ابتدا عمامه شرط می

 .پردازد رمان به مشکلات جامعه عراق، از جمله سوء استفاده از دين برای رسیدن به قدرت و غارت مردم، می .کند نبوت می ادعای
داستان با در هم آمیختن واقعیت و تخیل،  .رود شود و در نهايت در تیمارستان از دنیا می شخصیت اصلی با گروه ظهرالدين درگیر می

  .دهد که در آن دين قربانی مطامع فردی شده است یای ارائه م تصويری از جامعه

‌بررسی‌و‌تحلیل
 شود. العمامة شهید الحلفی پرداخته میشود، در رمان سارقهای زيرشمول که بر سه جهان تقسیم میدر اين بخش از مقاله به بررسی جهان

 ‌ایجهان‌اشاره

وجود يک گزاره زمانی به صورت بازگشت يا فرانگری زمانی موجب خلق جهان زير شمول اشاره ای با قرينه زمانی در ارتباط است. 
کاربرد نقل قول مستقیم به جای نقل قول غیرمستقیم به ايجاد » جهان اشاره ای زير شمول در کنار جهان متن می شود و به عبارتی

و جهانی  گرددستری جديد در روايت می( زيرا سبب ايجاد ب140: 1393ول، استاک)« شودای منجر میجهان زيرشمول عبارت اشاره
همسو با جهان متن به وجود می آورد. جهان زير شمول اشاره ای با قید زمان در ارتباط است و به قصد و يا ظهور کنشی در آينده يا 

کننده ک شرکتهر گاه ي»رفت زمانی در ايجاد اين جهان دخیل است؛ در اين راستا گرد و جلوعقب در واقعگذشته ارجاع می دهد. 
گفتمان، يک جهان جزئی ايجاد کند که با پارامترهای فضايی و زمانی جهان گفتمان مطابقت ندارد، مشارک آنها لازم است که يک 

در  .(Gavins, 2007: 42)« سازی کند( از مفهوم خود در اينجا و حال تغییر کرده، مفهومیorogo)ای که در آن ساختار جديد اشاره
 :شوداينجا به مصاديق و نحوه کاربست اين جهان در رمان مورد بحث پرداخته می

‌گذشته‌نگر
ورث به عنوان يکی از ابزارهای ساخت جهان شناسی است که در نظريه پلنگر يکی از شگردهای مهم زمان در روايتگذشته

شهید حلفی که از  .با پارامترهای جهان اصلی متفاوت استشود که زيرا سبب ايجاد بستر جديدی می .شودزيرشمول از آن ياد می
نگر برای تجسّم واقعیت و تجربه متفاوت خود، يعنی برای روايت رمان خود بهره گرفته است، بارها از گذشته« اول شخص»راوی 

 نمايی از اين شگرد بهره گرفته است:او در نمونه زير برای حقیقت .بردتجربه پیامبری بهره می
ولکنّه وضع شرطاً غريباً وقال  .يرفض طلبیلم يعترض علی ذلک ولم .أخبرته برغبتی بأن أکون نبیاً .إحدی اللیالی زارنی اللهفی 

 (.7: 2017)الحلفی،  لی: إذا نقذت هذا الشرط سأمنحک الفرصة
اما شرط  .و درخواست من را رد نکرد مخالفت نکرد .خواهم پیامبر شوم به او گفتم که می .ها خدا به ديدنم آمد يکی از شب ترجمه:

 .عجیبی گذاشت و به من گفت: اگر اين شرط را انجام دهی، به تو فرصت خواهم داد
راوی از قصه پیامبری سخن گفته  .در اين نمونه، داستان از سطح اصلی و حاضر به سطح ديگری يعنی گذشته نفوذ کرده است

فعلها و نشانگرهای زمانی گذشته است و نويسنده تلاش کرده با استفاده از اين  .ستديدار خود با خداوند را ترسیم کرده ااست و 
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زيرشمول در اينجا ابزاری در واقع جهان .های کنونی خود و معرفی خويش به عنوان نبی را توجیه سازدجهان، پیشینه فعالیت
اين تجربه و ديدار  .به کار رفته است به يک هدف بهنجار برای رسیدنرفتار نابیان يک زيباشناسی است و برای تجسم واقعیت و 

راوی در رمان خود از تجربه خود با خدا سخن گفته است و  .راوی با خدا بخش وسیعی از اين جهان زيرشمول را در بر گرفته است
توجیه اين باور، جهان اشاره  لذا برای .شوداينکه قرار است او پیامبر جديدی از خدا باشد و ديگر پیامبری محدود به انبیا گذشته نمی

 گويد:مثلاً در نمونه زير می .دهد که نويسنده از اين جهان بهره گرفته استموارد ديگری رخ می .نگر به کار رفته استگذشته
قد  تقول القصة إن هذا الرجل کان أستاذاً جامعیاً حاصلاً علی شهادة الدکتوراه فی تخصص علمی نادر وإن عدم موالالته للسلطة

 (.62 :)همان غاب عن الجامعة دون أن يعلم أحد بدواعی ذلک الغیاب وأين اختفی طیلة مدة انقطاعه .تسبب فی اختفائه بصورة مفاجئة
گويد که اين مرد يک استاد دانشگاه بود که در يک رشته علمی نادر دارای مدرک دکترا بود و عدم وفاداری او  داستان میترجمه: 

بدون اينکه کسی از دلايل آن غیبت و اينکه در تمام مدت غیبت کجا پنهان شده بود،  .ناپديد شدن ناگهانی او شدبه قدرت باعث 
 .داطلاعی داشته باشد، از دانشگاه غايب ش

گیری جهان فرعی ديگر در  ها سبب استفاده از اين شگرد و شکلتلاش نويسنده برای معرفی عناصر جديد به ويژه شخصیت
ها را بر عهده دارد و روايت دقیق و موشکافانه نويسنده از حالات و چنین جهانی وظیفه همرسانی جهان .صلی شده استضمن جهان ا

نگر ابزاری برای ای گذشتههدر واقع جهان اشار .ارائه دهداست ها ی که گاهی مربوط به گذشته شخصیتتروحیات اشخاص گزارشا
  .های مختلفی به کار رفته استت که در موقعیتهای متنی اسپیشبرد روايت و تکمیل خلأ

‌آینده‌نگر
نگری، يکی از ها و پرداختن به موضوعات آيندهگويی، نگرش راوی به فراسوی شخصیت، گفتمان غیب و پیشرسالت داریتجربه 

راوی در موارد مختلفی از اين امکان بهره  .نگری منجر شده استای مبتنی به آيندهاشارهشود که به جهانارکان مهم رمان تلقی می
سازد در نگری را توجیه و ممکن میهايی که آيندهکند تجربه پیامبری را به عنوان يکی از مؤلفهشهید الخلفی تلاش می .گرفته است

جهان هفت روز پايانی  مهمترين موقعیتّ کاربرد اين .هم تلفیق کند تا بواسطه اين جهان، تجربه مورد بحث به درستی ترسیم گردد
 میرد:شود تنها هفت روز زنده است و بعد از هفت روز میراوی پیامبر است که به او گفته می

ثمّ تعُید ما قاله معُاون الطبیب )لقد تمّ زرقک « النهاية»تلفّظ مُفردة  .هذه الکلمة المُشبَعة بروح الأُفُول طاردت ذاتی الحالمة بالنبوّة
تلک الذات الانفصالیّة تُريدنی أن أَعیش حالة الجنون للسبعة أيّام  .ستموت بعد أسبوع( ...ظهر مفعولها بعد سبعة أيّامبحقنة مُمیّتة سیَ

 .(29 همان:) .ذلک عَملت ما بوِسعها من أجل إبقائی فی مُستشفی المجانین .المُتبقّیة من عُمری
آورد  را بر زبان می« پايان»کلمه  .کرد پیامبری آرزو داشت، تعقیب میاين کلمه پر از روح غروب، ذات رؤيايی من را که به ترجمه: 

 ...شود کند )به تو يک آمپول کشنده تزريق شده که اثرش بعد از هفت روز ظاهر می و سپس آنچه دستیار پزشک گفته بود را تکرار می
به  .نده از عمرم در وضعیت جنون زندگی کنمخواهد من در هفت روز باقیما شده می آن ذات تجزيه .بعد از يک هفته خواهی مرد(

 .همین دلیل تمام تلاشش را برای نگه داشتن من در بیمارستان روانی انجام داد
. پايان شخصیتی که در آرزوی سبقت زمانی در اين صحنه از داستان يک جهان زير شمول را در کنار جهان متن خلق کرده است

به واقعیت نزديک شده است. يک هفته تا پايان مانده است و در اين جهان واقعی، جهان  برد، با گفتار طبیبپیامبری به سر می
زيرشمول مربوط به چند روز ديگر بیان شده است. تا از هم گسیختگی و آشفتگی شخصیت متأثر از اين فرافکنی زمانی مجسّم گردد. 
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در فرايند زندگی نیز به طور عجیب و غريب زندگی  زيرشمول هدفی برای بیان سرگذشت شخصیت عجیبی است کهاين گونه جهان
 نگری به کار رفته است:خورد. يا در نمونه زير که بار ديگر آيندهکرده است و سرانجام به گونه فانتزيک سرنوشت زندگی او رقم می

فی ذلک العالم  .قل إلی عالم آخرفی الغد لن أکون موجوداً معک، سأنتقل من هذه الحیاة إلی حیاة أُخری، سأوُدّع هذه العالم و أنت
سأقول له بأنیّ فشلتُ فی أن أکون نبیّاً و لکنیّ ترکتُ ورائی  .أوّل شیء سأفعله عندما أُقابله هو أحُدّثه عنک .سأُقابل الربّ للمرّة الثانیة

 .(185همان: ) من يستولی المهمّة
در  .روم کنم و به دنیای ديگری می شوم، با اين دنیا وداع می نتقل میفردا با تو نخواهم بود، از اين زندگی به زندگی ديگری مترجمه: 

دهم، اين است که درباره تو با او  کنم انجام می اولین کاری که وقتی با او ملاقات می .آن دنیا برای بار دوم با پروردگار ملاقات خواهم کرد
 .گیرد کسی را پشت سر گذاشتم که اين وظیفه را به عهده میبه او خواهم گفت که در پیامبر بودن شکست خوردم، اما  .صحبت کنم

راوی از ورود به جهانی ديگر و  .شود ای مطرح می در اين صحنه، تجربه مرگ به عنوان عاملی برای ايجاد جهان زيرشمول اشاره
ترسیم ديدار با خداوند و نیت  .دنشانگرهای زمانی در ساخت اين جهان تأثیرگذار هستن .گويد انتقال از جهانی به جهان ديگر سخن می

ديدار با  .کند کند و تحول از رؤيا به واقعیت را ترسیم می ای را ايجاد می راوی برای ابلاغ خبر شکست ماموريت، جهان زيرشمول اشاره
او  برخورداری از رسالت باخود در خداوند در آن جهان برای بار دوم است تا ديدار نخست خود را با ديدار دوم پیوند دهد و از شکست 

 .سخن گويد

‌نقل‌قول‌مستقیم
بعدی در تسلط راوی قرار دارد و استفاده از نقل قول مستقیم در آن به حدأقل رسیده است. نويسنده جهان تک« العمامة سارق»رمان 

مستقیم با نقل قول غیر مستیقم  از تجربه جديد خود سخن گفته است. غلبه روايت اول شخص بر عدم کاربرد و گاهی امتزاج نقل قول
 در اثر انجامیده است. از جمله موارد کاربرد اين جهان زيرشمول که به صورت محدود به کار رفته نمونه زير است:

 .(41: همان) نفس الکلمة المتکررة التی وصلت إلی سمعی قبل قلیل .«عذاب ...عذاب» ...هذه المرة أيقنت بأنی لم أکن متوهما
 .همان کلمه تکراری که کمی قبل به گوشم رسید .«عذاب ...عذاب» ...کردم بافی نمی اين بار مطمئن شدم که خیال ترجمه:

در گیومه قرار گرفته تا نشانگر نقل قول مستقیم باشد. در جهان راوی اصلی جهان ديگری با « عذاب، عذاب»در اينجا واژه 
م جهان نخست را بر هم زده و جهان جديدی را در ضمن آن پديد آورده است. استفاده صدای ديگری ايجاد شده است. اين جهان نظ

شود و نشانگر نقل قول مستقیم است. يا در نمونه زير که اين جهان به صورت رسد از جايی ديگر صادر میای که به گوش او میواژه
 کند:گیری میپرسش درونه

 وال عن بعُد کما فعل بالسابق وإنما أجبته حال مباشرته لی بالسؤوال وقلت له:هذه المرة لم أسمح له بالابتعاد عنیّ وإطلاق السؤ
 .(191 :؟ )همانلم أضحک علیک ولکن قل لی لماذا هربت من القبر

اين بار به او اجازه ندادم از من دور شود و از راه دور سؤال را مطرح کند، همانطور که قبلاً انجام داد، بلکه به محض اينکه  ترجمه:
 :از من سؤال کرد، به او پاسخ دادم و گفتم

 .به تو نخنديدم، اما به من بگو چرا از قبر فرار کردی
دلیل کاربرد اندک نقل قول مستقیم، کاربرد به صورت پرسشی بیشتر مورد توجه قرار گرفته و نويسنده از اين شیوه برای ساخت هب

شود، در اينجا پرسش نشانگر حضور شخصیتی ديگر در داستان است. در ه میکند. همانطور که ديدجهان زيرشمول اشاری استفاده می
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شود و به جهان شود و راوی از سطح داستانی روايت خارج میچنین مواردی گفتار خود راوی به صورت نقل قول مستقیم ذکر می
 شود:گردد. يا آنگونه که در نمونه زير ديده میزيرشمول اشاری وارد می

 ؟...يکرر السؤال: لماذا جئت إلی هنا .الکلام توحی بأن هذه هی المرة الأولی التی يواجه فیها بشراًطريقته فی 
 ....لأتعرف علیک

 .(204 :...؟ )همانهل هذا الأمر مهم بالنسبة لک
د: چرا به اينجا کن سؤال را تکرار می .شود دهد که اين اولین بار است که با انسانی روبرو می طرز صحبت کردنش نشان می ترجمه:

 ؟...آمدی
 ....برای اينکه با تو آشنا شوم

 ؟...آيا اين مسئله برای تو مهم است
های برای ترسیم خلجات و  ای مبتنی بر نقل قول مستقیم پرسش است. اين پرسشدر اينجا نیز قالب جهان زيرشمول اشاره

شخصیت عجیب و غريب داستان همراه است و حکايت را از هايی که همراه با انفعالات روحی شخصیت به کار رفته است. پرسش
شود که دهد. اين جهان موجب میهای فرعی موازی را شکل میکند و جهانحالت تک بعدی بر روی جهان اصلی خارج می

 گردد. شخصیت خود را فردی ماجراجو، پرسشگر قلمداد کند که در مقابل مسائل به سادگی تسلیم نمی

 جهان‌نگرشی

ها به ین نوع جهان زيرشمول نظريه جهان گفتمان، جهان نگرشی نام دارد. اين جهان شامل جايگزينی آرزو، باور يا هدف شخصیتدوم
های سه گانه، جهانی فرعی های مبتنی بر همین مقولههای هدف است. در واقع گزارههای باور و جهانهای آرزو، جهانصورت جهان

هايی مانند خواستن، آرزو کردن، خواب ديدن، کند. اين جهان بر پايه آرزو به واسطه گزارهولید میديگری به عنوان جهان نگرشی ت
هايی مانند باور کردن، دانستن و فکر کردن نگرشی بر پايه باور به واسطه گزاره شود. جهانرؤيا ديدن و مفاهیم مشابه ايجاد می

دهند؛ ها مربوط است، بدون در نظر گرفتن کنشی که انجام میو شخصیت کنندگانهای هدف به قصد شرکتشود. جهانمعرفی می
اين جهان با اضلاع سه گانه خود، (. Stock well, 2002: 140)مانند قول دادن، تهديد کردن، عرضه کردن و درخواست کردن 

نوع گفتمان و میزان بسامد،  گیرد و بستگی بههای فرعی دارد که در بستر جهان اصلی شکل میحکايت از وجود و حضور جهان
 گیرد: مورد بحث و بررسی قرار می« العمامة سارق»کند. در ذيل اشکال سه گانه اين جهان در رمان دلالت خاصی را القا می

‌جهان‌مبتنی‌بر‌آرزو
حالت واقع و عادی اثر به های فراتر از کند، جهاندر جهان نگرشی مبتنی بر آرزو، با استفاده از قیدهايی که بر آرزو دلالت می

های مبتنی بر امید و آرزو بهره گرفته است که اين العمامه در مواقع مختلفی از آرزو و گزاره شود. رمان سارقمخاطب عرضه می
اصلی جهان  گردد. نويسنده در مواقعی در ضمن جهانها گاهی به شکل کلان و گاهی به صورت جزئی و کوچک مطرح میگزاره

پردازی مربوط به جهان داستانی خود را القا کند. مثلاً در نمونه گنجاند تا کارکردها روايی و شخصیتبتنی بر آرزو را مینگرشی م
 شود:زير اين مؤلفه ديده می

کم تمنیت أن أحظی بنوم  .صورة عبدالرزاق حاوية وکلمات طاهر عنه لازمت تفکیری وأنا أجهد نفسی فی سبیل العودة إلی النوم
 .(41: 2017)الحلفی،  إنه موت مؤثت ولکنه موت مريح .النوم هو الحل الأمثل للخلاص من عبء الحیاة .لطوي
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تصوير عبدالرزاق حاويه و کلمات طاهر درباره او فکرم را مشغول کرده بود، در حالی که خودم را برای برگشتن به خواب ترجمه: 
اين مرگی  .خواب بهترين راه حل برای رهايی از بار زندگی است .شته باشمای دا چقدر آرزو داشتم خواب طولانی .کردم خسته می

 .موقت است، اما مرگی آرام
کند که خوابی طولانی داشته باشد. نامید. او آرزو میهای روزگار میها و سختیدر اينجا راوی خسته و رنجور است و از مجاهدت
-بخش از آن تعبیر شده است. چنین آرزويی ساده به نظر میبه مثابه مرگی آرامزيرا خواب عامل رهايی از بار سنگین زندگی است و 

فرسا است. بنابراين آرزو شخصیت در شرايط سخت زندگی و مواجه او با شرايط طاقت تبسرسد و بیان آن در قالب آروز نشانگر بن
ای برای بیان وضعیت يکنواخت زندگی و نیازهای رومزگی است و برای بیان شعارهای آرمانی و بزرگ نیست. در نمونه زير نیز وسیله

 اين جهان محدود به جهان داستان است: 
ما زال  .بابها موصد .هکذا اسمیها .غرفة مرکز الفضول .کالعادة کان مروری من أمام الغرفة التی تزدحم بالرجال والنساء کل يوم

 .(111 همان:) أمشی قريباً منها .أتمنی التعرف علی عوالمها .رغبتی باکتشاف ما يدور فی هذه الغرفة بدأت تتفاقم .الوقت مبکراً
طور اسمش را  اين .اتاق مرکز کنجکاوی .شود، عبور کردم طبق معمول، از جلوی اتاقی که هر روز پر از مرد و زن میترجمه: 

آرزو  .گذرد، شروع به افزايش کرده است تمايل من برای کشف آنچه در اين اتاق می .هنوز وقت زود است .ته استدرش بس .ام گذاشته
 .روم نزديک آن راه می .دارم با دنیاهای آن آشنا شوم

او دانای  گذرد ندارد، مطرح شده است.شخصیت در اينجا در نقش راوی با کانونی گر صفر که اطلاعات دقیقی از آنچه مقابل او می
گردد که در مقابل او قرار هايی میکل نیست و از تمامی جزئیات با خبر نیست. او به مانند يک شخصیت ساده درگیر رويدادها و سوژه
پروراند. گاهی اين جهان به واسطه دارد. تمايل به کشف چیزی دارد که پیرامون او وجود دارد و آرزوی شناخت آن را در ذهن می

 گردد. مثلا در نمونه زير گزاره مبتنی بر وهم و خوب و خیال است: يگری انجام میهای دگزاره
هی مؤثرة بالفعل ولکنها  .روايته تجبر من يسمعها علی التأثر والتعاطف معها ..من المؤکد بأنک قد صدّقت الحکاية التی رواها لک

ما لدیّ من تفاصیل ربما يکون أشد إيلاماً من القصة التی رواها  ...أنا أمتلک تفاصیل أخری عن حیاته ..إنها مجرد وهم ..لیست حقیقیة
 .(117 :)همان لک

 .کند روايتش شنوندگان را به تأثر و همدردی با آن وادار می ...ای مطمئنم که حکايتی را که برايت تعريف کرد، باور کردهترجمه: 
جزئیاتی که در اختیار دارم شايد  ...اش دارم من جزئیات ديگری از زندگی ...فقط يک توهم است ...واقعاً مؤثر است، اما حقیقت ندارد

 .تر از داستانی باشد که برايت تعريف کرد دردناک
گردد که مبتنی بر وهم و خیال است و راوی ادعا دارد جزئیات ديگری از آن در اختیار دارد. حکايتی که در اينجا حکايتی نقل می

نجا جهان وهم و خیال جايگزين جهان حقیقی شده است و جهان زيرشمول نگرشی را ايجاد کرده است. حقیقی نیست. در واقع در اي
 اين جهان برای تجسیم رنج بیشتر و تأثیرگذاری بیشتر بر شخصیت بیان شده است. 

‌جهان‌مبتنی‌بر‌باور
بتنی بر باور شده است. باورهايی از هويت های زيرشمول نگرشی مرويکرد فلسفی و انديشگانی رمان سارق العمامة سبب بروز جهان

دهد و به عنوان ابزاری برای پیشبرد روايت به کار رفته است. مثلاً در نمونه زير اين جهان با استفاده از گزاره ها خبر میشخصیت
 شناخت مطرح شده است: 
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ذا الیوم. هذا ما جنبنی عناء البحث والتقصیّ. عرفت أيضاً أن هناک اتصال قد تکوّنت بینی وبینه وإن هذه الحالة لن تنقطع بعد ه
 (.8 همان:لقد تم حسم موضوع وجود الله. إنه موجود بداخلی )

در اينجا با استفاده از عرف يک جهان زيرشمول نگرشی از دل اصلی روايت برآمده است. يک حالت جديدی ايجاد شده که نشانگر 
کند و سبب شده رنج جستجو و کاوش از شخصیت دور شود. ز اين روز قطع نمیارتباط میان راوی و شخصیت است. حالتی که بعد ا

انگیز راوی است. يا در نمونه زير که ای برای ورود به جهان متفاوت شخصیت شگفتچنین جهانی ابعاد روايت را تبیین کرده و وسیله
 با گزاره فکر کردن اين جهان تأمین شده است:

فسّرت ذلک بأنی أتوهم وإن ذلک الصوت  .الممتنع عن موافاتی طرق سمعی صوت لم أعه فی البدايةوأنا أفکر بذلک الموت اللذيذ 
 (.41 :)همان من صنع خیالی المرهق

کردم، صدايی به گوشم رسید که در ابتدا آن  کرد فکر می و در حالی که به آن مرگ شیرين که از ملاقات با من امتناع میترجمه: 
 .کنم و آن صدا ساختة خیال خستة من است بافی می طور تفسیر کردم که من دارم خیال اين را اين .شناختم را نمی

مؤيد جهان آرزو است. « أتوهم»مؤيد جهان باور و « أفکّر»در اينجا جهان نگرشی مبتنی بر باور با آرزو تلفیق شده است. گزاره 
دهد. نويسنده از ارب آراء و أفکار مختلف و امتزاج واقعیت و خیال را نشان میالعمامه و تض ها پويايی جهان رمان سارقاين تکثر جهان

گاهی نويسنده با های خود درباره موضوعات و مفاهیم جهان چون مرگ، خلقت و غیره بهره گرفته است. جهان باور برای ارائه انديشه
برای خواننده بازگو می کند. نويسنده با کاربست  ترسیم رسیدن به يک عمق نگرشی و باور عمیق يک جهان زير شمول ديگری را

جهان زير شمول نگرشی در پی زدودن پرده عادت از تافکار و ديده ها است و در واقع به اينکه انسان خود را بی اصل و بی مقدار 
و با پیوندی که می تواند با بپندارد اعتراض می کند و با ارائه اين جهان زير شمول انسان را دارای قدرتی بی مانند معرفی می کند 

 پروردگار خود برقرار کند، خود را از محدوديت ها رها سازد و اين عمق نگرشی است که در اين داستان بیان می شود: 
ذهاب البشر إلی السبات و عندی الإحساس يولّد فی نفسی حبّ  .يُفکّر بی و أنا أُفکرّ به و هذا اللیل الهادئ فرصة مناسبة للقاءهو 

ذلک الإحساس أقنعنی بأنّ الله موجود فی داخلی و قربه يحمل العديد من الدلالات و أولّها أنّه مُهتمّ بالفکرة التی عرضتها علیه  .لحیاةا
 (. 99)همان:  .و ثانیها يقضی علی التصنیف البشری بالطبقات المهملة و يُثبت أنّه يکون للمُهملین دور فی تکوين الحیاة

ها به خواب  رفتن انسان .کنم و اين شب آرام فرصتی مناسب برای ديدار است کند و من به او فکر می می به من فکر ترجمه:
آن احساس مرا قانع کرد که خدا در درون من است  .کند زمستانی و در من احساسی وجود دارد که عشق به زندگی را در من ايجاد می

بندی انسانی را بر  مند است و دومی اينکه طبقه ای که به او عرضه کردم، علاقه ايده و نزديکی او معانی بسیاری دارد، و اولی اينکه به
 .گیری زندگی دارند شدگان نقشی در شکل کند که ناديده گرفته برد و ثابت می اساس طبقات ناديده گرفته شده از بین می

ايش می دهد، از عمق باور و نگرش خود تعبیر نويسنده در اين صحنه از داستان که در تاريکی شب خلوت راوی با خودش را نم
می کند. نويسنده در اين صحنه از داستان به بعد نشانه ای و معنايی ربودن عمامه اشاره می کند. دزديدن عمامه می تواند نشانی از 

يفکر بی از عمق باور و  کارهای بزرگ باشد که انسان در زندگی دنیا می تواند انجام دهد و نويسنده با کاربست گزاره: أفکر به و
نگرش خود تعبیر می کند. ارتباط و قرب الهی احساس زندگی و زنده بودن را در وجود انسان خلق می کند و با وجود پیوند بین انسان 

ن و خالق او است که می تواند در زندگی و در جامعه ايفای نقش مؤثر داشته باشد. در عمق نگرشی اين جهان زير شمول نويسنده اي
حقیقت را بازگو می کند که انسان زمانی که به مبدأ هستی نزديک است و ارتباط عمیقی با خالق خود دارد، از بیهودگی زندگی رها می 
شود و می تواند در چرخه حیات به کارهايی بزرگی دست بزند که نويسنده با سرقت عمامه از آن تعبیر می کند و اينگونه می تواند خود 

 ندگی بیرون کشیده و در زندگی نقش ايفا کند.را از حاشیه ز
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‌جهان‌مبتنی‌بر‌هدف
های کلیدی روايت، با بسامدی نسبتاً اندک اما کارکردی عمیق  عنوان يکی از مؤلفه در رمان سارق العمامة جهان مبتنی بر هدف به

اين جهان، برخلاف دو جهان نگرشی ديگر، نه صرفاً برای پیشبرد داستان، بلکه برای بازنمايی بحران هويت راوی و  .شود ظاهر می
عنوان جهان مقصودی روايت  همان چیزی است که ژنت آن را به« جهان هدف»درواقع،  .رود واکاوی مفهوم پیامبری مدرن به کار می

مثلاً در نمونه زير (. Genette: 1980: 24) های راوی در بستر داستان است داف و انگیزهدهنده اه کند؛ جهانی که بازتاب معرفی می
 اين هدف توسط راوی به کار رفته است:

أن أُنهی إثبات  .أردتُ أن أطرح المزيد من المسمّیات .أفرغتُ طاقة الغضب التی بداخلی، و لکن رغبتی بالاسترسال ما زالت قوية
 (.20: 2017)الحلفی،  .و أن أُعلمّ ظهر الدين بالأثر الدلالی المترتبّ علی اسمه الإشکالیة بصورة کاملة

 .های بیشتری مطرح کنم خواستم نام می .انرژی خشم درونم را خالی کردم، اما میل به ادامه دادن همچنان قوی است ترجمه:
 .شود، نشان دهم خواستم اثبات اشکال را به طور کامل پايان دهم و پشت دين را با اثر دلالتی که از اسمش ناشی می می

مثابه يک کنشگر  بازنمايی هويت راوی به»طور که از کاربرد مستمر ضمیر متکلم مفرد )أنا( مشهود است،  هماناين گزاره، 
 راوی در حال (Ryan, 1991:98) ريمون پان« های ممکن جهان»ی  در اينجا، بر اساس نظريه .کشد را به تصوير می« هدفمند

عنوان کسی که  او با معرفی خود به .دهد اش را حتی فراتر از روايت اصلی امتداد می ساختن جهانی فرعی است که اهداف شخصی
وگو  اجتماعی معاصر عراق نیز گفت-خواهد حقیقت را افشا کند و مرزهای دلالتی دين را بازتعريف کند، به نوعی با فضای سیاسی می
 . يا در نمونه زير که اين هدف در رابطه با تجربه پیامبری مطرح شده است:کند می

)الحلفی،  أن أظل أسیراً لرحمتها فی مرحلة ما بعد الحیاة .أبقی رهین مجیء البقرة الصفراءأنا الطامح بالنبوة هل يُعقل أن 
2017 :165.) 

من که در آرزوی پیامبری هستم، آيا معقول است که اسیر آمدن گاو زرد بمانم؟ اينکه در مرحله پس از زندگی، اسیر  ترجمه:
 رحمت او باشم؟

آن به منزله هدفی است که توسط راوی بیان شده است. راوی از اينکه از تمايل خود به و بعد از « أظل..»در اينجا جمله أن 
پیامبری سخن گفته است. اينکه هدف او برای دستیابی به اين هدف چگونه است در اينجا بیان شده است. اينکه بايد در ضمن رحم او 

ای تجربه پیابی را با اهداف را نشان دهد گاهی به صورت زنجیرهبا بعد از زندگی ادامه دهد. اين گزاره برای اينکه تجربه متفاوت 
 کند:گذشته نقض می

 لا أريد أن أرمی فی النار فلا أحترق
 لا أريد أن أخرج من بطن الحوت

 لاأريد أن أشق البحر بعصای
 .(54 :... )همانلا أريد أن أحی الموتی

 ترجمه: 

 خواهم به آتش افکنده شوم و نسوزم نمی
 خواهم از شکم نهنگ خارج شوم نمی
 خواهم دريا را با عصايم بشکافم نمی
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 ...نمخواهم مردگان را زنده ک نمی
ها  به تعبیر احسان عباس اين دست گزاره .گیرد آسای پیامبران پیشین فاصله می طور صريح از الگوهای معجزه در اينجا، راوی به

در اين جهان هدف، ما با يک پیامبر مدرن . کشند های کلاسیک را به چالش می بیانگر نوعی تجديدنظرطلبی روايی هستند که سنت
ی  هايی که گاه خالی از تقدس اما سرشار از دغدغه گردد؛ راه های بديل می کند و به دنبال راه ها را نفی می ايم که معجزه مواجه

 .اند حقیقت

‌شناختیجهان‌معرفت
شود. ريزی میهای احتمالی و قطعی پیشناختی نام دارد که بر پايه دو نوع گزارهجهان معرفتورث جهان زيرشمول از نگاه پل سومین

هايی همچون شايد، توان به ابعاد امکان و احتمال در متن روايی دست پیدا کرد. گزارهدر نظريه جهان متن با اتکا به اين ابزار می»
آيد. اين جهان با سناريوهای موجود فرضی، احتمالی و ممکن و ه کار میبايد، ممکن، محتمل و غیره در ساخت اين سطح زيرين ب

ای برای انديشه های متنی در واقع، نشانهاين نشانه»(. گاوينز بر اين باور است که Werth: 1999: 216« )شودقطعی ساخته می
 «ای متن اشاره دارد، مهم و درخور توجه استای نمايان در ورآيند و از اين نظر که به فرض و انديشهزيربنايی متن به شمار می

(Gavins, 2007:24)دهد و در شناخت عقايد زيرشمول میزان احتمال يک سناريو را از احتمالی بودن تا وقوع قطعی نشان می. جهان
در ذيل اين چگونگی کاربرد و بسامد اين دو  دهد.بینی اديب و صاحب متن نسبت به امور و مفاهیم سوبژکتیوته را نشان میو جهان

 شود. پرداخته می «سارق العمامة»گزاره در رمان 

‌احتمالیجهان‌
های قطعی و مطمئن بسامد کمتری دارند، اما  های مبتنی بر احتمال و ترديد نسبت به جهان در رمان سارق العمامة، هرچند جهان

هايی خاص از  شهید الخلفی با وجود لحنی جسورانه و روايتی قاطع، در بزنگاه .بخشند میکارکردی بسیار ظريف و پیچیده به روايت 
آن  لور رايان-اين شیوه همان چیزی است که ماری .کند ای تازه به ذهنیت راوی استفاده می های احتمالی برای باز کردن دريچه گزاره

 :Ryan: 1991د. )بخش قطعیت به ساختار روايت معنا می ترديد و عدمنامد؛ يعنی فضاهايی که  در روايت می« های معرفتی شکاف»را 

 گويد:. مثلاً در نمونه زير می(36
الأنبیاء لا يمکن مقارنتهم  .لا أظنّ أنه توصّل إلی شیء يتعلقّ بالذات .من المستبعد أن يکون قد توصّل إلی اکتشاف أبعد من ذلک

هذا لا ينفی أنّ هناک نواحی أُخرى لا يجوز الاعتراض على  .أفکّر فی ذلک ثم استدرک .ةاحتمالیة المشابهة الذاتیة غیر وارد .بغیرهم
 .(23: 2017)الحلفی،  احتمالیّتها

توان  پیامبران را نمی .کنم به چیزی مربوط به ذات رسیده باشد گمان نمی .بعید است که به کشفی فراتر از آن رسیده باشد ترجمه:
اين نافی آن نیست که جوانب  .کنم کنم، سپس جبران می به اين فکر می .احتمال شباهت ذاتی وجود ندارد .با ديگران مقايسه کرد

 .ها را رد کرد توان احتمال آن ديگری وجود دارد که نمی
ی  با جملهناپذيرند(، اما بلافاصله  گويد )مثل اينکه پیامبران با ديگران مقايسه ها سخن می راوی، در ظاهر، از نفی قاطع احتمال

به تعبیر ژاک دريد، اينجا با ساختارشکنی معنا  .شود قطعیت می ای از عدم ، روايت وارد حوزه«...هذا لا ينفی أنّ هناک نواحی أُخرى»
ايم؛ راوی در مقام دانای کل، در ظاهر در پی تثبیت معناست، اما خودآگاه يا ناخودآگاه معنای قبلی را تضعیف و جهان روايی را  مواجه
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صدايی خارج و به  اين دوگانگی )نفی و سپس پذيرش احتمال( فضای روايت را از حالت تک. (Derrida: 1988: 22) .ندک سیال می
 .شود طور همزمان در ذهن خواننده فعال می کند؛ جايی که يقین و شک به يک فضای چالشی بدل می
 گويد: يا در نمونه زير که می

نه سیقوم بخلعها و التخلصّ منها و لکنه لم يفعل ذلک و إنّما اقترب منی بخطوات خجولة و کأنه يُريد ظننتُ بأ .قام بتحريکها قلیلاً
 (.35 :2017الحلفی، ) أن يبوح لی بسرّ لا يُريد أن يسمعه أحد غیری

ای  های خجولانه اندازد، اما اين کار را نکرد، بلکه با قدم آورد و دور می گمان کردم که آن را در می .کمی آن را حرکت دادترجمه: 
 .خواهد کسی جز من آن را بشنود خواست رازی را به من بگويد که نمی به من نزديک شد، گويی می

را به چالش کشیده است. اين گمان برای  نويسنده به توصیف فردی روحانی پرداخته است که با جسارت اعتقادات و باورهای او
کند. بنابراين حرکت فرد شود که چنین چالشی باور او را متزلزل کرده است. لذا حرکت او را بنابر ظن خود تفسیر میراوی ايجاد می

ای احتمالی برای بیان ههايی با گزارهروحانی به سمت راوی برای خلع لباس و رهايی از باورهای پوسیده تعبیر شده است. چنین جهان
برانگیز تصنعی پیامبری را مدام با احتمال و ترديد پی ريزی کرده است. مثلاً دگرديسی مختلف به کار رفته است. نويسنده جهان چالش

 گويد: در نمونه زير می
ربما  .لک النبی المثالیقد لا أکون ذ .عنی إهمالی لضرورة الالتفات للحسابات الأُخرىيذ المهمة لا یلتنف یو اندفاع یطموح

 .(53 :)همان ءایحملها الناس فی أذهانهم عن الأنبية التی یمن المؤکّد بأننی لا أطابق الصورة الافتراض .دییسأشکّل صدمة للوعی التقل
ت ممکن اس .طلبی و هیجان من برای اجرای مأموريت به معنای ناديده گرفتن ضرورت توجه به محاسبات ديگر نیست جاه ترجمه:

قطعاً با تصوير فرضی که مردم در ذهن خود از پیامبران دارند، مطابقت  .شايد شوکی برای آگاهی سنتی باشم .آل نباشم آن پیامبر ايده
 .ندارم

اين لحن احتمالی در عین حال که ضعف و شکنندگی روانی راوی را  .اند شکل جالبی با هم تنیده شده در اينجا، ترديد و يقین به
وگوی  روايت هم هست؛ چرا که راوی علاوه بر صدای درونی خود، به گفت« چندصدايی»ای از  نشانه ندهد، به تعبیر باختی نشان می

درباره تجربه  بندر اين دنويسنده  .(Bakhtin: 1981: 272) پردازد غیرمستقیم با جامعه و الگوهای پیامبری در ذهن مخاطبان می
پیامیری خود سخن گفته است و اينگه چگونه به نزد خدا رفته و با او سخن گفته است و پیام او را تلقی کرده است. او در بخش راوی 

يد به مثابه آسیبی از کند و آن را با تردال تلقی نمیخود ترديد و يقین را با هم در آمیخته است. راوی در پیامبری گری خود را ايده
کند و جهانی ممکن ديگری پندارد. در واقع راوی چنین پنداری را با قاطعیت بیان نمیمانده از فرهنگ پیامبری میحافظه سنتی باقی

که  دهند های احتمالی، نقشی کلیدی در بازنمايی پساپیامبری دارند؛ يعنی نشان می نین جهانچگیرد. را برای اين تجربه در نظر می
شوند خواننده  های ترديدمحور باعث می اين جهان .راوی در حال بازتعريف مفاهیمی چون نبوت، قداست و کارکرد اجتماعی دين است

 .روايت را به چشم يک بازبینی انتقادی از میراث دينی ببیند نه صرفاً يک داستان ساده

‌قطعیجهان‌
قطعی استفاده کرده است. در کنار کاربرد محدود جهان معرفتی مبتنی بر احتمال، های  شهید الخلفی در روايت خود بیشتر از گزاره

کند جهان عجیب داستان را با قاطعیت  شود. او با وجود خلق روايتی غريب و جسورانه، تلاش می تر می جهان مبتنی بر قطعیت برجسته
گفتن از ديدار با خداوند، همه چیز را با اطمینان و تأکید بر  ، هنگام سخن«قرار»تثبیت کند. مثلاً در اپیزود آغازين رمان با عنوان 

 :کند ضرورت استفاده از فرصت بیان می
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النقطة المهمة التی يجب الالتفات إلیها هی أن يتم تجاوز مرحلة المفاجأة. الأمر يحتاج إلی شیء من الاستقرار والترکیز الذهنی. 
 .(9: 2017خیر التنفیذ )الحلفی، موضوع الکثرة يجب أن لايکون سبباً للتکؤ وتأ

موضوع نیاز به مقداری ثبات  .نکته مهمی که بايد به آن توجه کرد اين است که مرحله شگفتی بايد پشت سر گذاشته شودترجمه: 
 .موضوع کثرت نبايد دلیلی برای تنبلی و به تاخیر انداختن اجرا باشد .و تمرکز ذهنی دارد

ها برای رسیدن به درجه پیامبر کند. راوی از شرط پیامبر مبنی بر سرقت عمامهيجب استفاده می راوی در اينجا دو مرتبه از فعل
بینی عجیب خود درباره دين و انتقاد از نمايندگان دينی را نشان دهد، روايت اين سخن گفته است. او با قاطعیت تمام برای اينکه جهان

 گويد:نمونه زير که نويسنده میکند. يا در رو به صورت قطعی بیان میتجربه پیش
فعلت ذلک وفی داخلی شیء من  .تجاوزت کل هذه الاقتراحات وحسمت أمر العمامة التی ستکون هدفاً لتنفیذ الشرط الإلهی

 .قاًلو کان قد زاد فی عدد العمائم لکان الأمر أکثر حیوية وأکثر تشوي .الأسف ما يؤسفنی هو أن الله قد حصر شرطه بسرقة عمامة واحدة
 .(11 :)همان يجب أن ألتزم بالاتفاق وأن لا أتجاوزه .ولکنها قناعة الرب وعلیّ أن لا أخالفها

اين  .ای که هدف برای اجرای شرط الهی خواهد بود، تصمیم قطعی گرفتم از تمام اين پیشنهادها گذشتم و در مورد عمامهترجمه: 
شود اين است که خداوند شرط خود را به سرقت يک عمامه  آنچه باعث تأسف من می .کار را کردم و در درونم مقداری تأسف بود

اما اين قانعیت پروردگار است و نبايد با آن  .انگیزتر بود تر و هیجان کرد، موضوع زنده ها را بیشتر می اگر تعداد عمامه .محدود کرده است
 .مبايد به توافق پايبند باشم و از آن تجاوز نکن .مخالفت کنم

شود. راوی با نقشه راه مشخصی در رمان ظهور کرده است و وظیفه و مسئولیت خود در بند پايانی اين نمونه گزاره قطعی ديده می
که نشان از قاطعیت دارد و همچنین با « علیّ»شناسید و در فضايی متناوب قرار ندارد. او با خطاب خويش با استفاده از تقديم را می

کند. نويسنده در اينجا بار ديگر تجربه پیش رو خود را روايت کرده است و با ب بر انجام عمل مورد نظر تأکید میاستفاده از فعل يج
هايی در ابتدا رمان، نقشه راه رمان را قید شرط الهی سخن گفته است. نويسنده با گنجاندن چنین جهانقاطعیت بر اهمیت و اجرای بی

آيد فراهم کرده است. در نمونه زير شرط ديگری از خود را با ها و حوادثی که در ادامه میيیترسیم کرده و فضا را برای ماجراجو
 گذارد:استفاده از اين گزاره به نمايش می

رغم حنقی علی اولئک المعترضین إلا إنی بعد ذهابهم شعرتُ بالندم بسبب الأسلوب الذی خاطبهم به. کنت قاسیاً وأنا أصفهم 
 .(68 :أن أکون أکثراً لطفاً. ذات النبی التی فی داخلی وبّختنی لما بدر منی )همان بالأوغاد. کان علیّ

در وصفشان با  .ها صحبت کرده بودم، پشیمان شدم با وجود خشمم از آن معترضان، اما پس از رفتنشان از روشی که با آنترجمه: 
 .سرزنش کرد.ای که درونم بود، مرا به خاطر آنچه از من سر زده بود،  ذات پیامبرانه .بودم تر می بايد مهربان .رحم بودم بی« اوغاد»کلمه 

کند و سپس از ضرورت نويسنده به نقد اعمال خود به عنوان نبی اشاره کرده است. او بر رفتار نامناسب خود با ديگران اشاره می
شناختی را در جنب جهان هان زيرشمول معرفتتر باشد. اين گزاره يک جبايست مهربانگويد و اينکه میتغییر رفتار خود سخن می

اصلی و موجود در روايت ايجاد کرده است. جهانی که به صورت گزاره قطعی ارائه شده است. گاهی اين گزاره نیست به مخاطب 
 گیرد:صورت می

يجرؤ تلک التی لم .ولکنها الحقیقة الغائبة عنک .اللهجة التی أخاطبک بها قد تکون صادمة .لايحق لک أن تحتکر الرب أيها البیت
لذلک  .إخفاؤها والتستر علیها لیس فی مصلحتنا .هناک أشیاء يجب أن نصرّح بها أيها البیت .أحد فی يوم من الأيام أن يواجهک بها

 .(72 :همان) دعنی أقل لک لأنک أنانی أيها البیت
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کند. به او هشدار پیچد و او را از انجام و عدم انجام عملی آگاه مینسخه میدر ضمن اين گزاره قطعی راوی برای مخاطب خود 
سازی کند. در ادامه اين گزاره در رابطه با فعالیت راوی بیان شده است. شاعر مخاطب مجازی دهد که نبايد پروردگار را شخصیمی

سازی نکند. اين جهان زيرشمول با توجه به ح بگويد و پنهاندهد که بايد مطلبی را به تصريدهد و به او خبر میخود را خطاب قرار می
شود و جهان اصلی را جايگاه با ثبات راوی و اطمینانی که او به خود و عملکرد و نقشه خود دارد، مدام در ضمن جهان اصلی ايجاد می

 شود:بلند بزرگ مطرح میهای قطعی در قالب شعارهای در مواقعی اين جهانکشد. از استمرار يکنواخت خود بیرون می
 .(114 :)همان لقد انتهی زمن الوحی، لم نعد بحاجة إلیه علینا أن نستفید من التجارب السابقة

شود، راوی از تغییر تجارب بهره گرفته است و اينکه بايد از تجارب گذشته استفاده کند و برای در اينجا همانطور که ديده می
های بینی رمان در موازی با ساير جهانهای قطعی روشی برای ساخت جهانچنین جملاتی گزارهساختن آينده جديدی تلاش کند. در 

 موجود است. 

‌گیری‌نتیجه
انگاری و نگرش تک بعدی در آن جای ندارد. گفتمان رمان و جهان متن رمان سارق العمامه بر پايه تکثر و تعدد بنا شده است و مطلق

های زيرشمول نقش دارد. بنابراين رمان در گفتمان اصلی خود رهايی از جهان گیری جهانتکثر و شکلتعلق آن در ايجاد  سبک  اثر و
 ها استوار است.کند و در سطح متنی نیز بر همین باور يعنی تعدد باورها و نگرشتک بعدی و انحصار طلبانه دينی را ترويج می

-ای بهره گرفته است. شخصیتدو مؤلفه زمانی ايجاد جهان زيرشمول اشاره نگر و آينده نگر به عنوانالعمامه از گذشتهرمان سارق

پردازی متمايز نويسنده و روايتمندی مرتبط با موضوع پیامبری و وحی و نفوذ موضوعات مربوط به خیالات در ايجاد جهان فرعی 
زيرشمول اشاری کمتر به کار رفته است  جهان ای نقش دارد. اما کاربرد تکنیک نقل قول مستقیم به عنوان يکی ديگر از عواملاشاره

و هژمونی راوی اول شخص سبب شده تا صداهای ديگر با تسلط راوی طرح شود و نويسنده بیشتر بر تفصیل اوهام و افکار فردی 
 تکیه کرده است.

انگیزی و وهمناک های خیالتوان گفت که زمینههای مبتنی بر آرزو میدر رابطه با بازتاب جهان زيرشمول نگرشی از نوع گزاره
ها و خیالات رمان سبب کاربرد نسبتاً زياد اين نوع جهان شده است. شخصیتی ماجراجو با هدفی پردرسر در اثنای رمان بارها از خواسته

ن گويد و اين موضوع تکثر جهان مرتبط با آرزو شده است. همچنیتواند آرزوی مخاطب هم باشد سخن میو آرزوهای خود که می
جهان مبتنی بر باور با توجه به رويکرد فلسفی و انديشگانی اثر در رمان بازتاب پیدا کرده است و اين جهان ابزاری برای نشان دادن 
عقايد و باورهای شخصیتی متمايز است. به همان میزان بسامد جهان زيرشمول نگرشی مبتنی بر هدف در رمان با توجه به استراتژی 

 شود. اهداف راوی در رمان در اجزای خرد و کلان بازنمود پیدا کرده است.متمايز اثر ديده می
های احتمالی پی برد. های قطعی نسبت به گزارهتوان به بسامد بالای گزارهشناختی میدر رابطه با بازتاب جهان زيرشمول معرفت

متن خود را نشان  ن اقتدار در سطح روايت و جهاننويسنده جهانی با قاطعیت و سطح گفتمان و انديشه مسلط ارائه داده است که اي
تر و به طور های قطعی در سطح کلانهای احتمالی اندک و در سطوح جزئی روايت و رويدادها مطرح شده و گزارهداده است. لذا گزاره

 های راسخ مؤلف بیان شده است. فراوان برای بیان انديشه
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